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عرفــان در اسلام

مجتبي مطهري )الهامي(
عضو هیئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي

چكيده:
تاريخ آن در فرهنگ ديني ما،  مقاله ذيل پژوهشي است در شناخت عرفان و 
انساني است  از شاخه هاي مهم در معارف  يکي  نکته که عرفان  اين  تبيين  و 
که ريشه در متون حياتي و سنت ما دارد. طراحي هايي که از روايات معراج 
صورت گرفته نيز خود گواهي ديگر بر اين مسئله است دين ، هنر ، حکمت، ادب 

و عرفان در فرهنگ الهي ما پيوندي ناگسستني دارند.
ادبيات  در  توان  مي  را  جلوه  اين  است،  ذوقي  حکمت  نوعي  خود  نيز  عرفان 
عرفاني ملاحظه نمود. درك اين نکته غير از اين که ذوقي لطيف و طبعي ظريف 
مي طلبد نياز به تعليم نيز دارد اين نکته امروزه در نگاه به معارف ديني در کلام 
ادبيات عرفاني  دارد که عرفان و  قرار  از گذشته مورد توجه  بايد بيش  جديد 
مانند هنر ديني از مهمترين عوامل گسترش فرهنگ ديني و اسلامي در بين ملل 
ديگر در جهان است. که شناخت گوهر دين و معارف حياتي ما بدون ان ميسر 

نيست.

كليد واژه : حکمت، ارواح، انسان، عرفان ، غيب، حديث قدسي.
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مقدمه
عرفان اسلامي به دو بخش تقسيم مي گردد: عرفان نظري وعرفان عملي.  عرفان نظري علم 
اصول است كه جنبة نظري دارد و مؤسس آن محي الدين عربي است و عرفان عملي علم 
وصول است كه به احوالات و مقامات سالک ارتباط دارد. به نظر مي رسد اين تقسيم از عرفان 
برگرفته از حكمت  باشد كه به دو قسم نظري و عملي تقسيم مي گردد. بايد به اين نكته توجه 

داشت كه نفس عرفان جنبة سلوكي وعملي دارد نه نظري. 
بينش  آن  بينش  كه  دارد  هستي شناسي  جنبه  و  نيست  فلسفه  به  بي شباهت  نظري  عرفان 
اشراقي و قلبي است، اما بيانش، بيان فلسفي است. به بيان ديگر عرفان نظري بيان فلسفي را 
براي انتقال معاني عرفاني به كار مي گيرد و عرفان را با نظام فلسفي تفسير مي كند. البته مفاهيم 
و معاني عرفان نظري با زبان سمبوليک و از طريق شعر وادب نيز به مخاطب القاء مي گردد. 
امثال عطار، سنايي مولانا و حافظ كه از زبان هنر و شعر براي انتقال معاني عرفاني و عرفان 

نظري استفاده كرده اند. 
به بيان روشن تر عرفان عملي همان سير و سلوک انسان است از خاک به افلاک، بدين 
معني كه عرفان نوعي شناخت انسان است كه از مرحله خاكي يا )اولين منزل كه عرفا آن 
را نور يقظه مي دانند( شروع مي شود تا آخرين منزل كه لقاءالله و وصول و ديدار حضرت 
حق است و در اصطلاح عرفا به توحيد نيز تعبير مي شود. عرفان در واقع نوعي تجربه دروني 
است و يا كشف و الهامات باطني نيز همراه است است كما اينكه علوم تجربي نوعي مشاهده 
و آزمايش يا كشف بيروني است، لذا علم عرفان شباهت به علوم تجربي دارد. از ديدگاه 
روانشناسي عرفان عملي نوعي روانشناسي عرفاني نيز ناميده مي شود. در كتاب آسماني قرآن 

كريم، اين آيات تجلي يافته است. 
يا ايها الانسان انکّ كادحُ الي ربکّ كدحاً فملاقيه )سوره بماركه انشقاق، آيه 5(. )1(

در ره منزل ليلي كه خطرهاست به جان/ شرط اول قدم آنست كه مجنون باشي
به بيان دقيق تر عرفان نظري نوعي معرفت نظري است كه متعلق به معرفت ذوقي و شهودي 
تشبيه،  در  مي نمايد.  سير  به سوي خدا  قلب  از سرزمين  سالک  عملي  عرفان  در  كه   است 
حركت و سير قلب در عرفان را بايستي با حركت جوهريه در جهان در حكمت متعاليه مقايسه 
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كرد. عرفان نظري علم به معارفي است كه از طريق سلوک معنوي و تجربي به دست مي آيد. 
بدين معني كه هستي شناسي در عرفان نظري ثمرة عرفان عملي است و در واقع عارف مترجم 

زبان دل است، و با همين زبان به تفسير هستي مبادرت مي نمايد. 
ان تتَقَوا الله يجعل لكم فرقاناً )سوره مباركه انفال(. 

عرفان نظري به سالک كمک مي كند تا دوباره سير و سلوک خويش را بازشناسي كند و 
به اسرار و دقايق آن علم دست يابد و به عمق بيشتري نائل آيد. لذا كساني كه در عرفان، راه 
سير و سلوک را طي نكرده اند و يا لااقل سالک نيستند به جان معني در عرفان نظري دست 
را تدريس  يا حتي آن  بيان كنند و  نظر علمي خوب  از  را  الفاظ آن  نمي كنند هرچند  پيدا 

نمايند. به هرحال نفس سلوک و درک دقيق عرفان نظري از راه عشق ميسر است. 
عرفان آن چيزي  در  به حق،  تا وصول  است  الهي  عرفان عملي كه محور آن عشق  در 
كه ناپديد مي شود و از بين مي رود عاشق است چون هستي خويش را با رسيدن به مرحله 
فنا )فناي شهودي نه فناي وجودي( ديگر نمي بيند. در حالي كه در عشق مجازي، با وصول 
به معشوق، عشق دفن مي شود. اما در عشق الهي انساني باقي نمي ماند تا به آرزوي خويش 
برسد )يعني انسان عاشق باقي نمي ماند( در واقع آنچه باقي مي ماند نفس عشق است.)2( به 

قول حافظ: 
در ازل پرتو عشقت ز تجلي دم زد/ عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد

و يا به قول مولانا: 
هرچه گويم عشق را شرح و بيان/ چون به عشق آيم خجل گردم از آن

تقدم ارواح
از نظر عرفان روح بر جسم و خلقت ارواح بر اجسام تقدّم رتبي دارد. روح از عالم علوي 
است و ملكوت، در سوره مباركه »ص« )و نفخت فيه من روحي( انسان داراي روح ملكوتي 
انسان همين روح قدسي بشر بود كه  است. سرّ  سجده نمودن فرشتگان بر حضرت آدم و 
مظهر اسماء و صفات الهي است و خليفه الهي او بر روي زمين از آن جهت كه روح برتر 
از ملائكه است )يسئلونک من الرّوح، قل الرّوح من امر ربيّ )سوره مباركه اسراء( و انتساب 
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در  حافظ  چنانكه  است،  آن  ذاتي  قداست  و  ذاتي  شرافت  خاطر  به  حق  حضرت  به  روح 
غزلهاي خويش به آن اشاره كرده است: 

طاير گلشن قدسم چه دهم شــرح فراق/ كه در اين دامگه حادثه چون افتادم 
من مَلکَ بودم و فردوس برين جايم بود/ آدم آورد در اين دير خــراب آبـادم 

روح از جاي ديگر افاضه شده و انسان وطنش اينجانيست، وطن حقيقي او عالم قدسي 
است نه اين عالم خاكي. اين عالم، وطن صخره و سنگ است و درخت، نه انسان)3(. وطن 

اصلي ما آنجاست كه ما از آنجا به اين عالم طبيعت نزول كرده ايم. 
انتساب ياي متكلم به روح، به جهت نسبت دادن روح انساني به خداوند يكتاست و اين 
از لحاظ علو و برتري و قداست به روح الهي انسان است نه اينكه تصور نماييم خداوند روح 
است و انسان پاره اي از روح حضرت حق، زيرا حكماي الهي ثابت كرده اند كه خدا ماهيت 
الهي  اسماء و صفات  تمام نماي  آئينه  انسان  به خاطر آن است كه جان  ارزش روح  ندارد، 
است. به زبان تمثيل، روح الهي انسان تجلي و جلوه اي از روح حضرت حق است، كه حافظ 

در غزل خويش از آن به جام جم تعبير مي كند. 
سالها دل طلب جام جم از ما مي كرد/ آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد

انسان در عرفان
مانند  است  مادي  و  عناصر ظاهري  از  تن كه  است: يكي  آفريده شده  از دو چيز  انسان 
با حس باصره است. اين جنبه  ... كه قابل رؤيت  استخوان، پوست، رگ، گوشت، قلب و 
جسماني تناسب با اين عالم طبيعت و نيز صفات نفساني انسان دارد و جزء  بخش فاني وجود 
انسان است كه با مرگ متلاشي مي شود. جنبة ديگر وجود انسان روحاني است و گوهري از 
عالم ملكوت و عالم قدس از جنس فرشتگان و مجردات كه نامش نفس، روح، قلب، دل، 
جان و يا عقل شهودي است »و نفخت فيه من روحه« )سوره مباركه سجده(.. بدن انسان مقيم 
خاک است و دل او مصاحب افلاک. روح مانند مظروف و بدن مانند ظرف است و خداوند 
در خلقت به طور شگفت انگيزي بين اين دو اتحاد و علاقه ذاتي ايجاد نموده است تا مدت 
انسان فرا رسد. لذا بدن عنصري است عاريتي، و مركبي است براي  معيني كه اجل حتمي 
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روح، و روح با كمک آن بسوي لقاء الهي پر مي گشايد. اما گوهر روح به خاطر اينكه از عالم 
علوي است باقي است و فنا نمي پذيرد.)4(

دعوت انبياء و بعثت آنان براي همين است كه بشر را به سوي بهشت الهي و بهشت لقاء او 
سير دهند. حشر روح با عالم غيب است. به همين جهت شناخت آن از طريق حواس و عقل 
)طبيعي( ممكن نيست. راه معرفت دقيق به آن، از طريق علم حضوري و شهودي است و به 
همين خاطر است كه انسان با آيينه جان خويش نظر به ملكوت آسمانها و زمين مي كند نه 
با حواس و عقل ظاهري. بدين معني كه انسان صفحه دل را از غبار عالم طبيعت وعلاقه هاي 
مادي و شهوات نفساني پاک كند و دل را به روي اغيار مي بندد، سپس براي او حالت نوراني 
پيدا مي شود، در اين حالت  انسان، آئينه مصفاي جان را چون آب زلال مشاهده مي نمايد و 

محبت و عشق الهي چون شعله اي نوراني در قلبش پيدا مي شود. به قول حافظ: 
حجاب چهره جان مي شود غبار تنم/ خوشا دمي كه از اين چهره پرده برفكنم

و به قول مولانا: 
چيست دين برخاستن از روي خاک/  تا كه آگه گردد از خود جان پاک

زيرا راز دين و گوهر انساني را از حديث قدسي »انّ الله خلقَ آدم علي صورته« و ذات 
الهي از طريق اسماء و صفات در جان لطيفه انساني تجلي يافته و عالم نيز وجهي از صورت 
انساني است، چنانكه گوهر جمال و كمال و علم و حكمت و خلاقيت حضرت حق در روح 

انسان ظهور يافته است.)5(

حديث قدسي
عبدي  قلبُ  يسَْعني  ولكن  سَمائي  لا  و  أرضي  لايسََعني  الله  قال  است:  قدسي  در حديث 
المؤمن. )زمين و آسمان طاقت دريافت اسماء مرا ندارند اما اين دل و قلب، ملكوتي انسان 

سالک و عارف است كه ظرفيت پذيرش و تجلي اسماء و صفات م را در خويش دارد(. 
در حالي كه بنا بر اشارت اين حديث قلب انسان اوسع از عالم است لطيفه دل با سرّ روح حكم 
جوهر را دارد و عالمَ حكم عرض. به همين لحاظ است كه قلب انسان علت غائي آن به شمار 

مي آيد زيرا طبق حكمت متعاليه عرض در جوهر مي گنجد اما جوهر در عرض نمي گنجد.)6(
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سرّ غیب
سرّ)7 (و سريره به معني نهان و كتمان و سرّ)8 (چيزي است كه حق آن را پنهان كرده است 
و انسانها را به طور طبيعي بدان دسترسي نيست، سرّ روح انسان را به اعتبار آنكه تنها ارباب 

قلوب و راسخين در علم انوار و عرفان درک مي كنند سرّ  نيز گويند. 
به بيان دقيق تر سرّ را از آن جهت سرّ گويند كه غير از اصحاب و ارباب سلوک و عرفان 
حيث  از  الهيه،  ذات  مظهر  كه  است  روح  لطيف  سرّ  حق،  تجلي  محل  زيرا  نكنند  ادراک 

ربوبيت و سرّ خفي روح مجرد انساني است. 
شيخ عبدالرزاق كاشاني در معني سرّ چنين مي نويسد: »حق را جز حق نمي شناسد و حق را 
جز اهل حق دوست نمي دارد و حق، جز اصحاب حق نمي طلبد، اين سرّ سالک حق است و 

دوستدار وصال و لقاء حق«.)9 (
رسول خدا)ص( فرمود: ادّبني ربيّ ربي فاَحَسَن تأديبي. خدا مرا تربيت نمود و چه نيكو 

تربيت  نمود.  
امام حسين)ع( در دعاي عرفه با حضرت حق اينگونه مناجات مي كند: »مَتي غَيبَ حتيّ 
تحتاج الي دليل يدَل عليک«: كدامين زمان پنهان بوده اي كه نياز به دليلي باشد كه گواه تو 

گردد.)10(
جان انسان از آن جهت كه مدُرک انوار و اسرار حق است اما جز اصحاب قلوب و معرفت 
و عارفان بالله غير از سرّ آگاه نيستند و حقيقتش بر عالمِ و عامي پنهان است. سرّ آن چيزي 
است كه انسان در عالم غيب ديده به آن گواهي داد و تصديق نمود و آن را خيال و وهم 

نپنداشت.)11 (
در قرآن كريم به سرّ »كلمه من الله«)12( اطلاق شده كه در شأن حضرت مسيح)ع( است. 
به هرحال حفظ سرّ در عرفان واجب و افشاي سرّ كفر است. عين القضاه همداني در تمهيدات 
خويش مي گويد: بيشتر سبب هلاک عاشق در اين راه، از افشاي سرّ معشوق است. خواجه 

شيراز در غزل معروف خويش در حفظ سرّ توسط حلاج چنين مي سرايد: )13(
گفت آن يار كزو گشت سر دار بلند / جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي كرد

مولانا نيز در مورد كتمان سر در مثنوي اينگونه سروده: 
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بر لبش قفل است و بر دل رازها/ لب خموش و دل پر از آوازها
عارفان كه جام حق نوشيــده اند / رازها دانستــــه و پوشيده اند 

هركه را اسرار حق حق آموختند/ مهر كردند و دهــانش دوختند
در كتاب لب  الالباب يا رساله سير وسلوک سيد بحرالعلوم، كتمان سر از مهمترين آداب 
فرهنگ  اثر خويش  در  كاشاني  عبدالرزاق  شيخ  دارد.  درجات  البته  است،  عرفاني  سلوک 
رسول  كه  است  مقامي  همان  آن  مرتبه  »عاليترين  مي نويسد:  صوفي  و  عارف  اصطلاحات 
خدا)ص( بدان اشاره نموده )لجامعِ الله وقت لايسَعني فيه ملکَ مقرب و لا بني مرُسل( يعني: 
پيغمبر  نه  و  مي گنجد  مقربي  فرشته  نه  حال  آن  در  كه  است  اوقاتي  و  حالات  خدا  با  مرا 

مرسلي«. 
و چه لطيف و زيبا لسان الغيب در غزل خويش سروده است:)14( 

فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد/ ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي كرد
اگر فيض و عنايت الهي برسد، ديگران هم آنچه را كه حضرت مسيح)ع( انجام مي داد، 
با حضرت حق  روح  سرّ  و  اتصال  اثر  در  عيسوي  كرامات  و  معجزه ها  آن  مي دهند.  انجام 

است. 
وجود نفسي جبرئيل همان سرّ روح يا قلب است كه روح القدس نيز ناميده مي شود و اين 

يكي از اوصاف امين وحي، حضرت جبرئيل)ع( است. 

ادبیات عرفاني
بيان سمبوليسم در عرفان و هنر باعث نوعي ظرافت و زيبايي و جذابيت مي شود و فطرت 
سليم انساني را به سوي خويش جذب مي نمايد. استفاده از تمثيل، استعاره و رمز، توجه به 

حس زيبايي و جمال دوستي انسان است و سخن را جلوه و جذابيتخاص مي بخشد. 
ذهن  بر  آن  بيشتر  تأثير  و  نمودن كلام  زيباتر  بر  علاوه  عرفان  زبان  در  كلمات  و  الفاظ 
مخاطب، باعث اين مي شود كه وي براي درک معاني، به دقت و تأمل بيشتر بپردازد. زبان 
سمبوليک لازمه لاينفک زبان عرفان و هنر است... زيرا معاني غيبي و شهودي به لباس حس 
و الفاظ درنمي آيد. از آن طرف الفاظ و كلمات و صور حسي در زبان و محاورات بشر براي 
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افادة اين معاني ميسر نيست و در ظرف آن نمي گنجد و لذا عارف و هنرمند با زبان رمز و 
سمبوليسم سخن مي گويد. به قول شيخ شبستري:)15( 

هر آن معنا كه شد از ذوق پيدا / كجا تعبير لفظــي يابد او را
معاني هرگز انــدر حرف نايد / كه بحر قلزم اندر ظرف نايد

براي مثال، در غزليات حافظ در مورد سلوک عارف چنين نقش بسته است:
قدر مجموعة گل، مرغ سحر داند و بس/ كه نه هر كو ورقي خواند معاني دانست

مرغ سحر، كنايه از روح سالک يا عارف است كه سحرخيز است و مقصود از آن مناجات 
سحر و گريه ها و راز ونيازهاي سحري سالک است كه حافظ در غزل ديگري نيز بدين معني 

اشاره كرده است. 
مرا در اين ظلمات آنكه راهنمايي كرد / نياز نيمه شبي بود و گريــــه سحري

اين مجموعه گل، كنايه از معارف و حكمت ذوقي است، كه با زبان سمبوليسم وهنر بيان 
شده است. اين علوم و معارف باطني با كتاب خواندن تنها به دست نمي آيد بلكه با سلوک 
و مناجات و تضرع و زاري شبانه سالک و سحرخيزي او كه تشبيه به مرغ سحر شده به دست 

مي آيد.)16( 
اما در مصرع دوم غزل اشاره حافظ به بوعلي سيناست كه با حكمت مشائي به معاني و رمز 
هستي و نفس اشياء نمي توان پي برد بلكه براي پي بردن به آن معاني، بينش حكمت ذوقي و 

سير و سلوک عرفاني لازم است. 

مولانا و زبان عرفان
ادبيات عرفاني و عرفان مولانا نيز در ادب فارسي تحت تأثير عرفان سنايي و عطّار است 
و از نظر هستي شناسي تحت تأثير حكمت ذوقي وعرفان نظري محي الدين عربي است. شعر 
مولانا در مثنوي وادبيات عرفاني تحت تأثير اين دو عارف قبل از خويش بوده است. چنانكه 

خود مي سرايد: 
عطار روح بود و سنايي دو چشم او / ما از پي سنايي و عطار مي رويم 
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حتي سبک سمبوليک در مثنوي نيز الهام گرفته و تقليد از همين سبک در مثنويهاي عطار 
و سنايي در شكل و صورت از لحاظ بيان است.

وي در مثنوي، گزيده اي از معارف در علوم انساني و روانشناسي و عرفان را خود جمع 
كرده است و در پرتو عشق سوزان و سلوک عرفاني شهود دروني به معرفت نوين دست يافته 
كه اين معرفت ناب را با زبان تمثيل و سمبوليک از طريق تمثيل و حكايتهاي جذاب كه در 
اورا در دنياي جذاب و  انتقال مي دهد و  اهل ذوق  به خواننده  مثنوي موج مي زند  سرتاسر 
دل انگيز تجربيات روحي و دروني و عالم باطن مستغرق مي سازد. مثنوي با تمثيل ني آغاز 
نيز مي گويند. در آنجا كه »ني« فرياد درد و اشتياق سر  مي شود، از اين رو آن را »ني نامه« 
مي دهد مي خواهد به نيستان، جايگاه اصلي خويش بازگردد تمثيل انساني است كه از جايگاه 
اصلي خويش يعني عالم بالا دور افتاده و در اين خاكدان تنگ زمين و در كالبد تن زنداني 
شده است. ناله ني و شوق و هجران و سوز او تمثيل روح انسان است. همان نالة غريبي است 
كه بدان خاطر است كه از ديار و همدلان و همزبانان خود دور مانده است و اين سوز هجران 
به خاطر يادگارهايي است كه از جهان ديگر دارد و حال در اينجا به صورت ميل و آرزو 
جلوه مي كند. مثل آن چيزي است كه در عالم باطن يا عالم رؤيا از نظر تجليات باطني بر 
او جلوه مي كند و حال آن خاطراتي را كه در خواب ديده در بيداري به ياد آن است. لذا 
به خاطر دارد و حال در اين دنيا كه روح او با آن نامأنوس است در آرزوي بازگشت به آن 
دنياي شيرين كه زادگاه وطن اصلي اوست، ناله سوز شيدائي سر مي دهد. اين تمثيل را مولانا 
به طرز زيبايي در هجده بيت آغاز مثنوي گنجانيده است، اما گويي تمام كتاب در شرح و 

تفسير همين ابيات ديباچه آمده است.)17( 
بشنو از ني چون حكايــت مي كند / وز جداييــها شكايت مي كند

كز نيستـــان تا مرا ببـــــريده  اند / از نفيــرم مرد و زن ناليده اند
سينه خواهم شَرحه شَرحه از فراق/ تا بگويــم شـرح درد اشتياق 

مولانا در داستان طوطي و بازرگان نيز در مثنوي، طوطي را سمبل روح گرفته است كه از 
هندوستان، محل زادگاه و خاطرات بجامانده و حال در قفس دنيا اسير است و تا دست از دنيا 
نشويد، از اين قفس تن آزاد نگردد و آزادي او ميسر نخواهد شد. خود مولانا در پايان داستان 



عرفــان در اسلام114

به سمبوليسم بودن داستان طوطي اشاره مي كند: 
قصه طوطي كان زين سان بود / كو كسي كه محرم مرغان بود 

كثرت و تنوع اين تمثيلات در ادبيات عرفاني بويژه مثنوي در عين حال نمايانگر تصويري 
نردبان  تشبيهي همچون  و  تمثيلي  بيان  اين  البته  است كه  معاني غيرحسي  تنوع  و  از كثرت 
آسمان قادر است شنونده را از دنياي حس يا دنياي ظاهر تا دنياي ماوراء حس و باطن سير 

دهد. 
از آن گذشته طبق آنچه از پژوهش در عرصه ادب و عرفان و يا نظرات محققين بدست 
مي آيد، اين تمثيلات و تشبيهات الهام گرفته از قرآن كريم، كتب آسماني، قصص انبياء و 

احوال امتهاي گذشته، سيره و سنن و احاديث نبوي واهل بيت طاهرين)ع( هست. 
باران  باد و  از  اما همه آفرينش در مثنوي  نامنظم است،  هرچند هندسه و ساختار مثنوي 
دارد و گوياست  زبان و روح  و گياه و جماد  و طبيعت و گل  و دريا و آسمان و درخت 
آن  با  و  مي گويد  سخن  انسان  دل  زبان  و  فطرت  با  گويي  مي دهد.  خبر  باطن  جهان  از  و 
انسي ديرينه دارد. براي اثبات اين نكته به نمونه اي ديگر از تمثيلات در مثنوي مولانا اشاره 
مي نماييم كه در آن زندگي و مرگ انسان را به تصوير مي كشد، و آن مأخوذ از روايتي است 
كه در المستدرک حاكم به عنوان حديث آمده است و به موجب آن مثل مؤمن با مرگ 
همچون داستان مردي است كه سه دوست دارد: يک دوست عبارت از مال و ملُک اوست. او 
مي گويد: تا زنده اي از آن تو هستم، هرچه مي خواهي از من برگير و هرچه خواهي فروگذار. 
آن ديگر كه خويش و اهل اوست مي گويد: در زندگي با تو هستم و در مرگ نيز ترا دربر 
مي گيرم و در گور مي گذارم اما آن سوم كه عمل اوست مي گويد: در زندگي با توام، در 
گور نيز با تو درآيم و خواه زنده باشي خواه مرده همه جا با تو هستم و هميشه با توام. صورت 
ديگري از آن نيز با تفاوتهاي جزئي در صحيح بخاري و صحيح مسلم آمده است و آن اينكه 
سه چيز در پي مرده مي رود، از آن جمله دو چيز باز مي گردد و يكي با وي مي ماند. اهل 
خانواده و مال و عمل، هر سه در پي وي مي روند، مال واهل وي باز مي گردند اما عمل با وي 
مي ماند. صورت ديگري هم از مضمون حديث در خود مثنوي هست كه مولانا آن را تفسير 

مي كند و الهام از حديث نبوي مي داند. 
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»ترا از قريني كه زنده به همراه تو در گور دفن شود چاره نيست. اگر اين قرين تو كريم 
باشد ترا اكرام خواهد كرد واگر لئيم باشد فرو خواهند گذاشت. اين قرين، عمل توست، تا 

تواني در اصلاح آن بكوش.« 
مضمون اين سه حديث را كه فرجام حال انسان را با اعمال وي مربوط مي دارد، مولانا در 
تمثيل خويش صورتهاي مختلف حديث را به هم درمي آميزد و با اشارت به آنكه از سه همراه 
انسان آن كه در گور با وي مي ماند عمل اوست. از قول رسول اكرم)ص( خاطرنشان مي كند 

كه در طريق آخرت براي انسان، باوفاتر از عمل رفيقي نيست.)18( 

منطق الطیر عطار
ادب  در  تمثيل  و  زبان سمبوليک  لحاظ  از  مثنوي  برجسته ترين  منطق الطير عطار،  مثنوي 
ادب  جمله  از  جهان  ملل  ادب  در  آن  از  نمونه هايي  هرچند  است.  جهان  ادبيات  و  فارسي 
يونان، هند، چين ديده مي شود ولي از جهت شيوة تلفيق و تركيب اين داستان و معاني آن و 
نتيجه اي كه شيخ عطار از اين حماسه عرفاني و تمثيلي گرفته است در ميان فرهنگ ملل ممتاز 

و كم نظير است. 
مثنوي عطار كه به صورت حكايت راز و رمز بيان شده است، داستان گروهي از مرغان 
را بيان مي :ند كه براي يافتن سيمرغ يا عنقا كه پادشاه آنها است)19( به راهنمايي هدهد به 
راه مي افتند و در راه از هفت مرحله سهمگين مي گذرند. در بين راه گروهي از مرغان از راه 
باز مي مانند و يا به بهانه هايي پا پس مي كشند تا اينكه پس از عبور از مراحل هفتگانه )كه 
بي شباهت به هفت خوان رستم در داستان رستم و اسفنديار نيست( اين گروه مرغان كه در 
جستجو و شوق ديدار سيمرغ بودند، تنها سي مرغ باقي مي مانند و چون به خود مي نگرند 
درمي يابند كه آنچه بيرون از خود در جستجوي آن بوده اند »سيمرغ« اينک در وجود خود 

آنهاست. به قول شيخ شبستري:)20( 
اي نسخـــــه نامه الهـــــي كه توئي/ وي آئينـــــه جمـال شاهـي كه تويي

بيرون ز تو نيست آنچه در عالم هست/ از خود بطلب هرآنچه خواهي كه توئي
عطار،  زبان  در  است.  وسمبوليسم  رمز  زبان  منطق الطير  مثنوي  در  عطار  زبان  هرحال  به 
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هدهد رمز پير و مراد و مرشداست كه عرفا، از جمله حافظ گاه از آن به طاير قدس،  تعبير 
مي كنند. 

همتم بدرقه راه كن اي طائر قدس/ كه دراز است ره و من نوسفرم 
موج  روحشان  در  ملكوت  عالم  به  پرواز  شوق  كه  حق اند  سالكان  مرغان،  از  منظور  و 
مي زند. منظور از سيمرغ، جمال حق است كه با سر روح يا لطيفه نوراني دل است و غيرقابل 
تفكيک از هم اند و راز و رمز سمبوليسم در عرفان و هنر ديني به شمار مي رود. مولانا نيز در 

مثنوي، تحت تأثير منطق الطير عطار، از مرغ حق ياد نموده است. 
چون صفيري بشنوي از مرغ حق/ ظاهرش را يادگيري چون سبق

قصه غربت الغريبه
فارسي  تمثيلي داستان غربت غريبه در ادب و عرفان  اين حكايات  ميان  نمونه ديگر در 
است از عمق و ظرافت خاصي برخوردار است. در اين قصه هبوط آدمي در جهان طبيعت با 
رمز غربت و محجوري در مغرب عجين گشته است. در اين داستان هبوط و سقوط به صورت 
افتادن بشر به چاهي در قيروان تعبير شده است در حالي كه اين شهر در اقصي نقطه مغرب 
جهان اسلام قرار داشته. البته جايگاه اصلي وي كه از آنجا به راه افتاده و آرزومند است كه 
بار ديگر به آنجا باز گردد، يمن است كه از لحاظ لغوي به معني مكاني است كه در طرف 
راست واقع شده و رمز مشرق انوار بوده است كه نفس، پيش از جدا شدن از آنجا وسقوط به 

جهان ماده همچون جوهري ملكوتي و فرشته اي در آن منزل و مأوي داشته است. )21(

نتیجه گیري
نتيجه اي كه از اين بحث و نوشتار تحقيقي در عرفان به دست مي آيد، درک و شهود اين 
نكته است كه عرفان بيش از آنكه علم تحصيلي و يا اكتسابي باشد علم ذوقي وشهودي است 
و روحي لطيف و ذوقي ظريف دارد. قرآن نيز از آنجا كه وحي الهي است علم الهي است 
و زبان آن زبان فطرت و ترجمان زبان دل است و جنبه اشراقي و باطني دارد. چنانكه درک 
لطايف عرفاني و باطني قرآن به نوعي حكمت ذوقي و سلوک روحاني و تطهير ذهن و خيال 
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و فكر از آلودگي نفساني و نيز ذوقي سليم نيازمند است. غير از آن انتقال معاني عرفاني جز از 
راه تمثيل و تشبيه و مجاز و استعاره ميسر نيست كه اين خود از نوعي بيان و سبک سمبوليسم 
يا راز و رمز حكايت مي كند. سبک و بيان قرآن نيز از همين صنايع و سبک سمبوليسم الهام 

گرفته شده، از آن لحاظ كه قرآن بطون دارد. 
با عرفان و هنر پيوندي عميق وجود دارد به گونه اي كه مي توان در  بيان قرآن  سبک و 
نوع بيان و زبان آن نوعي سنخيت و تجانس احساس كرد چنانكه اين نوع سبک را نه تنها در 
قرآن بلكه در متون وحياني مانند دعا، نهج البلاغه، حديث پيامبر اكرم)ص( و اهل بيت)ع( 
معراج  روايات  نيز  و  قرآن  در  قلب  بر  خدا  تجلي  نيز  و  لقاءالله  كلمه  مي شود.  مشاهده  نيز 
پيامبر)ص( و طراحي ها و يا تصاويري كه از آن به سبک سمبوليسم ترسيم شده و در كلمات 
دعاي شعبانيه »أين ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليک« كه خدايا ديدگان دلهاي ما را به نوري كه 
بتواند تو را بنگرد )و ديدار نمايد( روشن ساز؛ و يا جستجو در بطون روايات اهل بيت)ع( كه 
گاه از نوعي مجاز تمثيل – تشبيه و استعاره استفاده شده  نمايانگر نوعي پيوند دقيق بين قرآن 
و عرفان و هنر و حديث و ادبيات بويژه ادب عرفاني است را مي توان دريافت، از آن لحاظ 
كه گوهر دين و عرفان و هنر چيزي جز ديدن و شهود ويا وصول به ذات يگانه الله و تصويري 

معنوي و روحاني از انسان و جهان نيست.
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پي نوشت  ها:
1- مطهري ، مرتضي ، انتشارات صدرا، ص 12، 83 و 84.

2- تقریرات درس استاد قمي در دانشکده الهیات و معارف 
اسلامي دانشگاه تهران، بهار 1386.

3- شیخ بهایي در رساله »نان و حلوا« در توضیح حدیث 
حب الوطن من الایمان، مي گوید: مقصود رسول اکرم)ص( 
از این حدیث و کلمة حب الوطن، این وطن خاکي نیست 

بلکه منظور وطن ملکوتي انسان است که انسان از آنجا آمده 
و به سوي آنجا باز مي گردد. البته سخن شیخ بهایي الهام از 
نگرش حکیم شیخ شهاب الدین سهروردي )شیخ الاشراق( 

و حکمت متعالیه صدرالمتألهین دارد.
4. کلّ مَن علیها فَان و یبَقي وَجه ربکّ ذولاجلال والاکرام، 
سوره مبارکه الرحمن، آیه 27-26 همه چیز جز ذات حق 

فاني است، اشیاء و موجودات جهان از جهتي که موجودي 
این جهاني هستند فاني اند و از جهتي که انتساب به حق 

دارند باقي هستند. وجه الهي داراي جلال و کرامت است. 
فاذا سویتهُُ و نفختُ فیه من روحي، سوره مبارکه حجر، آیه 

28 و سوره مبارکه ص، آیه 72. 
ترجمه: پس زماني که انسان را به نیکوترین صورت از لحاظ 

خلقت بیاراستم از روح الهي در او دمیدم، بدین معني که 
روح انسان از آن جهت قداست، کرامت و شرافت دارد که 

از عالم ملکوت است و منتسب به ذات اقدس احدیت است 
هرچند همه چیز به وجه حق در عالم باز مي گردد اما به طور 

اخص خداوند روح انساني را به خود نسبت داده است. 
5. براي توضیح و مطالعه بیشتر رجوع به معراج السعاده ملا 

احمد نراقي، انتشارات علمیه اسلامیه تهران، 1348، باب 
اول، ص 11-12.

مقدمه کیمیاي سعادت امام محمد غزالي، انتشارات بهجت، 
تهران، 1361، ص 48، سرّ ني جلد اول، دکترعبدالحسین 

زرین کوب، انتشارات علمي، تهران، 1364، ص 551. 
کتاب بحارالانوار، 58، ص 39.

6. سرّ ني، جلد دوم، دکتر عبدالحسین زرین کوب، انتشارات 
علمي، تهران، 1364، ص 630.

هو الله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسني، سوره 
مبارکه حشر، آیه 25. 

و سقهم ربهم شراباً طهورا، سوره مبارکه انسان، آیه 21. 
7. سرّ جمع آن اسرار است. 
سریره جمع آن سرائر است. 

8. کتمان سرّ یکي از مراحل مهم سلوك در عرفان است. در 
کتاب لب الالباب تألیف حضرت علامه طباطبایي و کتاب 

رساله سیر و سلوك بحرالعلوم، کتمان سرّ در مراحل عالي 
سیر و سلوك مطرح شده است. 

9. رجوع کنید به فرهنگ لغات و اصطلاحات و تفسیرات 
عرفاني )حرف س( تألیف دکتر سید ضیاء الدین سجادي، 

انتشارات طهوري، تهران، 1362، ص 262-263.
10- فانه بعلم السیرّ و الخفي، سوره مبارکه طه، آیه 7: خدا 

از راه آگاه است و از پنهان تر از راز آگاه است. 

از امام)ع( سؤال کردند از راه پنهان تر هم مگر وجود دارد؟ 
امام)ع( فرمود: بلي، از راز پنهان تر آن است که یک چیزي 
در روح تو وجود دارد و خودت هم یادت نیست. راز آن 

است که خودت آگاهي، دیگران خبردار نیستند. پنهان تر از 
راز یا سرّ آن است که خودت هم آگاه از آن نیستي ولي 

در تو وجود دارد. تفسیر سوره نور، جلد 4، شهید مطهري، 
انتشارات صدرا، تهران، 1369، ص 189. 

11- و ما کذب الفؤاد ما رةي، سوره مبارکه نجم، آیه 11. 
12- بکلمه من الله، در قرآن به انبیاء )کلمه الهي( اطلاق شده 

است. سوره مبارکه آل عمران، آیه 39. 
13-  لویي ماسیون در کتاب منحني زندگي حلاج، حلاج 

را یک عارف الهي همچون کشیشان مقدس مسیحي تصویر 
مي کند. 

به کتاب عرفان نظري، تألیف آقاي دکتر سید یحیي یثربي، 
دفتر سازمان تبلیغات اسلامي، تهران، 1372، ص 54-55.
14- قل نزله روح القدس من ربک بالحق، سوره مبارکه 

نحل، آیه 102، ترجمه: اي پیامبر )ما( بگو روح القدس یا 
جبرئیل از جانب پروردگار به حق، قرآن را نازل کرد. 

در کتاب نصایح نور )شرح اصطلاحات عرفاني حضرت 
امام خمیني( تحقیق و تدوین علي تاجدیني در صفحه 151 
آمده است. روح القدس براي انبیاء و اوصیا )علیهم السلام( 
مقام شامخي است که آن روحانیت را روح القدس گویند. 
روح القدس از عالم غیب و جبروت است و آن در انبیاء و 
فرشتگان مقرب مانند جبرئیل و میکائیل)ع( که مقام قرب 

جبروت اند، وجود دارد. 
در حدیثي امام)ع( فرمود: جبرئیل از ملائکه است و روح 

غیر از جبرئیل است، روح از ملائکه اعظم است. انبیاء داراي 
روح قدسي اند براي پژوهش بیشتر به معادشناسي، جلد 3، 
سید محمد حسیني تهراني، انتشارات حکمت تهران، ص 

 .159
ارواح قدسي رسول خدا)ص( و حضرت زهراي مرضیه 
و اهل بیت )علیهم السلام( همه نور مجرد )کامل( و نور 

محض اند و داراي قدسیت کامل هستند. در کتاب تمهیدات 
عین القضاه همداني با مقدمه و تصحیح و تحشیه عفیف 

عسیران شماره 220 آمده است: هرکه جان پاك و قدسیت 
کامل ذات نبي اکرم)ص( را بشر خواند کافر است و در ادامه 

مي فرماید اینکه رسول خدا)ص( فرمود: »انا بشر مثلکم« 
منظور جنبه جسم )قالب( اوست که در این جهان تمثل یافته 

است کما اینکه قرآن کریم از حضرت مسیح)ع( تعبیر به 
روح القدس نموده است. 

15-  سرّ اینکه در عرفان براي طریقت و سلوك معنوي از 
الفاظ و معاني حسي مانند ابرو، چشم، زلف، مي، معشوق، 
گیسو، لب و ... استفاده شده همین است، لذا عرفان و هنر 

دیني ناچار به تمثل معاني وصور غیبي به صورت بیان 
رمز و سمبولیسم است. در عین حال این تعبیرات عرفاني 

همان گونه که از آن معني سمبولیک استفاده مي شود در اکثر 
موارد، معاني ظاهري هم مي توانند داشته باشند به این معني 
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که ظاهر و معني در طول هم اند نه درعرض یکدیگر.  
درغزلي در دیوان حافظ آمده: 

صوفي از پرتو مي راز نهاني دانست / گوهر هرکس از این 
لعل تواني دانست 

16-  اما گاه غیر از این پرنده، مرغ و طیر نیز حالت سمبل 
داشته است اما ابن سینا در قصیده عینیه از کبوتر به عنوان 

رمز و روح استفاده نموده است. مرحوم استاد فروزانفر 
عقیده دارد که تمثیل روح به مرغ در اشعار فارسي بعد از 

ابوعلي سینا و انتشار قصیده او در رساله الطیرش و نیز رساله 
الطیر امام محمد غزالي، راه یافته است. مقدمه شرح مثنوي 

شریف، بدیع الزمان فروزانفر، انتشارات زوار، تهران. 
17-  رجوع کنید به کتاب بحر در کوزه، عبدالحسین 

زرین کوب، انتشارات علمي تهران، 1367، ص 39-41 
و نیز براي توضیح بیشتر کتاب احادیث مثنوي به اهتمام 

بدیع الزمان فروزانفر، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1361 و نیز 
به اصل کتاب بحر در کوزه نگاه شود. 

18- این حدیث را از زبان امام علي)ع( در کتب روایي ما 
از جمله در کافي و شیخ مفید در امالي و علامة طباطبایي 

در تفسیر المیزان ثبت شده است. کلام از دیدگاه علامه 
طباطبایي، مصطفي خلیلي، قم، دفتر نشر و آثار علامه 

طباطبایي، 1382، ص 259. 
این حدیث از طریق سوید بن غفله از امیرالمؤمنین علي)ع( 

نقل شده است. 
بحر در کوزه، تألیف دکتر زرین کوب، انتشارات علمي، 

تهران، 1367، ص 205-206.
برجستگي و لطافت خاص این اثر باعث ترجمه آن به 

چندین زبان زنده جهان مانند انگلیسي، فرانسه، آلماني و 
غیره شده است. 

19- در برخي قصص یا اشعار عرفاني کلمه سیمرغ به عنقا 
نیز مترادف شده است و آن حالت سمبولیک و رمز چیزي 
است که اسمش را پیدا مي کند ولي خودش را هیچ وقت 

نمي بیند )عنقاي مغرب(. در لسان شعراي عارف گاه از عنقا 
تعبیر به کنه و ذات خداوند جمیل شده است، بدین معني که 

به حقیقت کنه و ذات حق، کسي حتي رسول اکرم)ص( و 
اهل بیت)علیهم السلام( به ایشان دسترسي پیدا نمي کنند. 

حافظ در غزل معروف خود مي سراید: 
عنقا شکار کس نشود دام باز گیر / کانجا همیشه باد به دست 

است دام را
براي پژوهش بیشتر فرهنگ اصطلاحات عرفاني دکتر سید 

جعفر سجادي و فرهنگ ا صطلاحات عرفاني، از عبدالرزاق 
کاشاني. 

20-  این هفت مرحله در منطق الطیر عبارتند از: طلب، 
عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا.

براي مطالعه و پژوهش بیشتر رجوع به: با کاروان حله، دکتر 
عبدالحسین زرین کوب، انتشارات جاویدان، تهران، 1356، 
ص 168-164. شرح و تحلیل آثار عطار تألیف بدیع الزمان 

فروزانفر، کتاب سیمرغ دکتر عبدالحسین زرین کوب. 

21- این داستانهاي تمثیلي قبل از شیخ اشراق در رساله 
الطیر ابن سینا و داستان سلامان و ابسال )که جامي آن را 

به نظم کشیده است( نیز وجود داشته و شاید یکي از منابع 
شیخ اشراق در حکمت ذوقي و همین داستانهاي تمثیلي 

بوده است، لذا توجه به این نکته در ارزیابي عرفان و اثبات 
آن لازم است. ابن سیناي حکیم در اواخر عمر تحول روحي 

پیدا کرد و به حکمت ذوقي و عرفان علاقمند شد و  آثاري 
در زمینه عرفان از خود به یادگار گذاشت. این خود این 

نکته را در تاریخ حکمت روشن مي نماید که سیر حکمت 
از مرحلة متوسط تا مرحلة عالي سیر کرده است و حکمت 

ذوقي و متعالیه، خود نوعي حکمت عالي است.
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